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        - ۸۵۳۱  عظیمی، محسن،  : سرشناسه

             ‬محسن عظیمی.   /‬«هیله» ۀنمايشنام   : عنوان و نام پديدآور 

  .۸011،   آماره تهران: : مشخصات نشر 

 ؛ ‬ص. ۱8 : مشخصات ظاهری 

        3-12-7326-622-978  : شابک 
 فیپا : نويسی وضعیت فهرست 

 ۸0قرن  --نمايشنامه فارسی  : موضوع 

 Persian drama -- 20th century : موضوع 

                   PIR۱۸۳۸  ‬   : بندی کنگره رده 

                   ‬۲/8۲اف‬ ۱    : بندی ديويی رده 

       ۷۲8۱۲1۲   : شماره کتابشناسی ملی 
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 هیله: اثر عنوانِ

 محسن عظیمی :نويسنده
 8۷۱-8۲۲-۷۵۲8-۸۲-۵شابک: 

     اول :چاپنوبت 
 ۸011سال چاپ: 

 ويراستار: فرزانه رحیمی
 نسخه ۳11تیراژ: 

 بدون کلی يا جزئی آزاد، برداشت میکروفیلم، و اسکن برداری، کپی هرگونه
 دارد قانونی پیگرد و بوده ممنوع مولف يا آماره نشر مکتوب اجازه

 مسئولیت و باشد می  پديدآورنده های انديشه بازتاب کتاب اصلی محتوای
 .باشد می ايشان ی عهده به آن درستی

 حقوق چاپ ونشر برای نشر آماره محفوظ است  تمامی‬©

دفتر مرکزی نشر آمـاره: تهران، میدان انقلاب، خیابان انقلاب، ابتـدای خیابـان   
 18۵8۱۷80۵8۸تلفن  0، واحد ۵۸8دوازده فروردين، پلاک 

 

 سايت نشر آمـاره مراجعه کنید: برای آگاهی از مراکز فروش و ساير اطلاعات به وب

w  w  w  .  n  a  s  h  r  e  a  m  a  r  e  h  .  i  r 
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 یادداشت‌ناشر
 

‌سه ‌در‌‌-‌تا ‌وقتی ‌هم، ‌هنوز ‌شاید ‌پیش، ‌سال چهار
‌کتابخانه‌فروشی‌کتاب ‌و ‌نمایشنامه‌ها ‌سراغ ‌ایرانی‌‌ها های
های‌کتاب‌‌رفتم،‌از‌کمی‌آثار‌داخلی‌و‌خالی‌بودن‌قفسه‌می

‌ ‌و ‌جوان ‌نویسندگان ‌نام ‌عرصه‌‌خوشاز ‌باذوق ‌و قریحه
ای‌ادبی‌‌شدم.‌گونه‌ادبیات‌نمایشی،‌دچار‌یأس‌و‌ناامیدی‌می

ترین‌زمان‌‌زده‌و‌در‌بحرانی‌ترین‌شرایط‌جوانه‌که‌در‌سخت
‌فراموشی‌شده‌ ‌و ‌رکود ‌حالا‌دچار ‌بود، ‌کرده ‌رشد ‌و بالیده

‌بود!
‌جمع ‌و ‌احیا ‌راه‌برای ‌آثار، ‌وجود‌‌حل‌کردن ‌زیادی های

تماس‌و‌ارتباط‌گرفتن‌با‌عزیزان‌اهل‌ها‌‌داشت.‌یکی‌از‌آن
قلم‌و‌صاحب‌سبک‌بود‌که‌تعدادی‌از‌اساتید‌دانشگاهی‌و‌

‌هم ‌و ‌تئاتری ‌دوستان ‌از ‌هم ‌بودند.‌تعدادی ‌دیگر‌‌‌قلم راه
های‌جوان‌‌ایجاد‌انگیزه‌و‌دست‌دراز‌کردن‌به‌طرف‌مؤلف

‌39بود‌که‌همین‌کار‌هم‌انجام‌شد.‌اولین‌کتاب‌را‌در‌سال‌
استقبال‌خوبی‌همراه‌بود‌و‌بعد‌به‌ترتیب‌چاپ‌کردیم‌که‌با‌

‌صاحب ‌نویسندگان‌بزرگ‌و ‌ما‌‌طی‌هماهنگی‌با ‌بر ‌که نام
‌به‌ ‌اثر ‌زیادی ‌تعداد ‌باشیم. ‌خدمتشان ‌در ‌تا منت‌گذاشتند

شد.‌بهترین‌‌دستم‌رسید.‌خب‌باید‌از‌این‌استقبال‌قدرانی‌می
‌علمی ‌برخورد ‌قدردانی، ‌با‌‌-شکل ‌منصفانه ‌و ادبی

‌‌نمایشنامه ‌انتخاب‌می‌باید‌بهترینها‌بود. کردم‌آن‌هم‌‌ها‌را
‌برخورد‌ ‌این ‌اینکه ‌برای ‌قبول. ‌قابل ‌معیارهای ‌و ‌اصول با



 

‌همه‌‌-علمی ‌میان ‌از ‌گیرد، ‌صورت ‌منصفانه ادبی
‌تعداد‌چشمگیری‌را‌‌‌ها‌کار‌نویسندگان‌که‌سال کرده‌بودند.

‌تا‌ ‌این‌پک‌ادبی‌بودند. انتخاب‌کردم‌که‌شایسته‌چاپ‌در
‌سلیقه ‌و ‌خواسته ‌کرده‌‌هر ‌فراهم ‌را ‌تئاتر ی‌مخاطب‌اهل
‌سخت ‌بسیار ‌مشکل‌باشم. ‌و ‌گواه‌‌گیر ‌اثر ‌چندین ‌که پسند

‌این‌ادعاست.‌‌
‌نمایشنامه نویسان‌‌انتشارات‌آماره‌به‌نیت‌همراه‌شدن‌با

‌آن ‌آفرینشگرانه ‌شوق ‌و ‌شور ‌به ‌نهادن ‌ارج ‌این‌‌و ‌در ها
وضعیت‌عجیب‌و‌ترسناک‌اقتصادی‌به‌یاری‌و‌خواست‌خدا‌

نویسندگان‌عزیز‌این‌مسیر‌را‌ادامه‌خواهد‌داد.‌و‌همت‌شما‌
‌نمایشنامه ‌مجموعه ‌که ‌خوانندگان‌‌امیدواریم ‌پسند ‌مورد ها

‌ای‌باشد‌برای‌خلق‌آثار‌بهتر.‌عزیز‌قرار‌بگیرد‌و‌انگیزه
پایان‌از‌مدیرمسئول‌محترم‌انتشارات‌آماره‌جناب‌آقای‌‌در

‌نوع ‌تیم‌‌فرهاد ‌از ‌زیادی‌کشیدند‌و پرست‌که‌زحمت‌بسیار
‌کردن‌زح ‌گرم ‌امکانات ‌که ‌انتشارات ‌و ‌نشریه متکش‌این

‌این‌فضا‌را‌مهیا‌ساخت،‌بسیار‌متشکرم.
‌

 هومن‌بنائی
دبیر‌بخش‌ادبیات‌نمایشی‌و‌

‌داستانی
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‌

‌وپنج‌ساله‌چهلناهید؛‌

‌هشت‌ساله‌وهفت،‌سیزهره؛‌

‌پنجاه‌سالهقباد؛‌

‌هشت‌ساله‌وهفت،‌سیمحسن؛‌

‌‌هجده‌سالهسعید؛‌

‌

‌

‌

‌

‌صحنه:
‌

‌ای‌نسبتاً‌نهاخ‌حیاطِی‌‌رفتهرو‌‌و‌‌های‌رنگ‌یکئموزا
‌.قدیمی

‌
‌
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‌صحنه‌صفر

 

تنبووری  محسن چهارم. صدای تنبور.  روزِ صبحِ گرگ و میشِ

آرام  آرام  یوو ئو ووچ چهووار موزاکهنووو و ستسوورو سر س وورش  

 موضویی    و چ ی  نورِ اعت آید چون پاندولِ روس و می می

حیوا  نسسورو سر    ی ت کیست و گوسوبا کسی کو میلوم نیس

 تی.تاری
‌

‌،دهههنش‌یرو‌گذاشههته‌گههو‌تفن‌ی‌لولههه‌‌‌‌‌محسننن
انگشهتش...‌‌‌.هانگشهت‌‌ندِیه‌بَ‌دهنش‌قدهِ

‌ههو‌عینلهرزه...‌‌‌لرزه...‌می‌انگشتاش...‌می
‌یههه‌تهوو‌‌‌بچههه...‌‌...‌بچههه‌لبای‌بچه

...‌هههی‌گریههه‌.کنههه‌مههی‌ریهههقنههداقش‌گ
‌رِم‌دور‌و‌بهرش‌پ ه‌‌وتمه‌کنه...‌گریه...‌‌می

حهبس‌‌‌سهامو‌.‌منم‌لای‌جسدها‌نفهجسد
بهوی‌خهون‌و‌گوشهت‌و‌‌‌‌‌..‌حبس..مکرد

‌بیاددهنم...‌نفسم‌در‌یپیچیده‌تو‌،باروت



2 محسن عظیمی‬  



‌باید‌تفنگی‌کهه‌افتهاده‌دوتها‌‌‌‌هفهم‌می ...
...‌فقهط‌بها‌یهه‌‌‌‌رمهو‌دا‌ربه‌‌ورتهر‌‌نجسد‌او

اگهه‌دیهر‌‌‌یه‌حرکت...‌حرکت...‌حرکت...‌
،‌سهوراخ‌‌نهه،‌ک‌سوراخ‌سوراخم‌می‌بجنبم
‌خ.سورا‌،سوراخ

‌

گوو   ؛گیوورس صووداز زیوور صوودای تنبووور کووو او  مووی  )

 (سوس. می


